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 مقدمه:
ی عبادی، خانوادگی یا سیاسی یا در ی فردی در برابر سیرهالسّلام( بود. مقصود از سیرهی فردی معصومین )علیهم بحث ما در سیره

 گیرد. ی شخصی معصوم است؛ یعنی آنچه که در زندگی مردم و معصوم و تعامل آن با افراد مورد توجّه قرار میها سیرهکنار آن
قدردانی و  -3زیسهههتی، سهههاده -2بحث نظم در امور،  -1ی معصهههومین را بیان کردیم؛ د از محورهای سهههیرهی قبل سهههه موردر برنامه
 تقدیر. 

 د( اعتدال:
شاره خواهیم کرد اعتدال است. اعتدال به معنای میانه روی و حدّ وسط است و در مقابل چهارمین محور که در این برنامه به آن ا

افراط و تفریط وجود دارد. انسههانی که تهههنه اسههت، اگر آب زیاد بنوشههد افراط کرده، اگر کم بنوشههد  کند روی و تند روی، در مقابل
 عطش او رفع نهده است؛ یک مورد افراط است و دیگری تفریط. 

کنم. نخست کند. من چند مثال بیان میها را به پرهیز از افراط و تفریط دعوت میی امور انساناسلام آیین اعتدال است. در همه
اعتدال از نظر عقیده: نه را غلو، نه راه تقصهههههیر، نه جبر، نه تفوی ، نه تههههههبیه نه تعطیل. اگر بخواهیم توضهههههیحی بیان کنیم باید 

ی امور تسلیم خدا است به این معنا که بهر هیچ دانند، همهقد به جبر هستند یعنی بهر را هیچ کاره میبگوییم بعضی افراد معت
. مثل به ما واگذار کردهی امور را ای به تفوی  معتقد هسهههههتند یعنی خدا همهکه عدّهنقههههههی ندارد. این درسهههههت نیسهههههت. یا این

ساز لاهوتی است نه گر دخالتی ندارد، این هم غلط است. نه خدا ساعتکند و دیسازد و آن را کوک میساز میساعتی که ساعت
ا »ی امور را به دست خود گرفته و بهر را خلع قدرت کرده است ی همهالعیاذ بالله کسی که قبضه ا شاکِراً وَّ إِمَّّ بیلَّ إِمَّّ یْناهُ السَّّ دَّ ا هَّ إِنَّّ

فُوراً  کنند، این غلط است. اعتدال است. یا برخی خدا را به مخلوقات تهبیه میاست، این « لا جبر و لا تفوی ». تفکّر اسلامی 1«کَّ
صلًا نمیبعضی در باب صفات خدا تعطیل می توانیم صفات خدا را بفهمیم، این هم غلط است. صفات خدا با صفات کنند، ما ا

ده اکتسهههابس اسهههت، این اعتدال بنده تفاوت دارد. در عین حال که آن صهههفت اصهههلی اسهههت، در مورد خدا ذاتی اسهههت و در مورد بن
ها را آدم عادی بخوانیم. نه غلو که علم غیب ها را خدا بدانیم و نه تقصیر که آناست. نسبت به اهل بیت نه باید غلو کنیم که آن

م و ها قائل بهههههویم و نه تقصههههیر که علم غیب را بالکل منکر بهههههویم. نه غلو که منکر کرامات و مع زات بهههههویاسههههتقلالی برای آن
ها علم غیب مطلق قائل بهویم و نه تقصیر که اصلًا کرامت و مع زه ها را بدون اذن خدا بدانیم و برای آنمع زات و کرامات آن

 ها قائل نباشیم. این موارد در مباحث عقیده مطرح بودند. برای آن
که غرائز تعطیل نه راه عیّاشان و هوسبازان، نه اینی اخلاق هم در اسلام اعتدال وجود دارد. نه راه مرتاضان و ترک دنیا و در حوزه

ی جنسههی ازدواج توصههیه شههده اسههت، برای میل به غذا، کار و تلا  و که بدون حد و مرز و رها باشههد. برای غریزهبهههوند و نه این
 ی اخلاق. ی حلال توصیه شده است؛ اعتدال در حوزهلقمه

وَّ مِنْهُمْ »ه غرق شهههههدن در امور مادّی و رها شهههههدن در امور مادّی. به تعبیر قرآن کریم ی عبادت، نه رهبانیت و ترک دنیا، ندر حوزه
 ًَ نَّ سههههَّ َِ حَّ ًَ وَّ فِي ارْخِرَّ نَّ سههههَّ نْیا حَّ نا آتِنا فِي الدُّ بَّّ قُولُ رَّ نْ یَّ گرایس و دنیازدگی، نه ترک دنیا و محرومیت در امور اقتصههههادی نه ت مّل 2«مَّ
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نْیا»فرماید: د خدا و قیامت، میفرمایدرست است. همین قرآن که می كَّ مِنَّ الدُّ صیبَّ نْسَّ نَّ  سهم خود را از دنیا فرامو  نکن.  1«وَّ لا تَّ
که اصههالت و اسههتقلال خود را از ی روابط اجتماعی نه حصههاری دور خود بکهههیم که فقط خود و فراموشههی دیگران، نه ایندر حوزه

 و هم دیگران.  دست بدهیم که در فرهنگ دیگران ذوب بهویم؛ هم خود
که مادّیت را فرامو  کنیم و نه آنهای معنوی نه آنی ارز در حوزه که چنان در معنویت فرو برویم  چنان در مادّیت فرو برویم 

 دنیا ما را از قیامت باز بدارد. در تمام امور این اعتدال باید وجود داشههههههته باشههههههد. در امور سههههههیاسههههههی، در امور اعتقادی، اخلاقی،
چنان هم غرق چنان غرق نههههود که همسهههر و فرزند خود را فرامو  کند، آن، خانوادگی، یک آقا نسهههبت به پدر و مادر آناجتماعی

فرماید: می 143ی ی بقره، آیهها یعنی اعتدال و لذا قرآن کریم در سههورههمسههر و فرزند نهههود که والدین خود را از خابر ببرد. این
مَّّ »

ُ
لْناکُمْ أ عَّ ذلِكَّ جَّ اسِ وَّ کَّ ی النَّّ لَّ داءَّ عَّ کُونُوا شُهَّ طاً لِتَّ سَّ  د بر مردم باشید. ما شما را امّت میانه قرار دادیم تا شاه« ًَ وَّ

که انسههان به دیگران ی انفاق که یک صههفت بسههیار باارز  اسههت، اینآورم. قرآن دربارهمن در فرهنگ اعتدال چند مثال از قرآن می
قْتُرُوا»فرماید: یم 67ی ی فرقان، آیهکمک کند. در سهههوره مْ یَّ رِفُوا وَّ لَّ مْ یُسهههْ قُوا لَّ نْفَّ

َّ
ذینَّ إِذا أ کنند نه وقتی انفاق می کسهههانی که« وَّ الَّّ

واماً »دهند، کنند و نه خساست به خرج میاسراف می یْنَّ ذلِكَّ قَّ  وسط اسراف و اقطار، سختگیری و رهایس. « وَّ کانَّ بَّ
هْیِكَّ  وَّ اقْصِدْ في»فرمود: ه پسر خود میکند. لقمان بیا از زبان حضرت لقمان نقل می همین جهت به در راه خود متعال با ،  2«مَّ

صْدُ »در روایات ما آمده است  تُهُ الْقَّ سِیرَّ اهُ الُله »روی است. رو  مؤمن میانه 3«الْمُؤْمِنُ  غْنَّ
َّ
دَّ أ صَّ نِ اقْتَّ رسول خدا فرمود: کسی که  4«مَّ

ی کند. یک روایت در باب اقتصهههاد سهههفینَ البحار وجود دارد که در کافی، جلد دوم، صهههفحهنیاز میرو باشهههد خداوند او را بسمیانه
کردم، غرق فرماید: در جوانی مهههلول بواف کعبه بودم و در عبادت خدا کوشههش فراوان میهم آمده اسههت. امام صههادق می 87

اكَّ » :ده بودم، پدرم امام باقر من را دید. فرموددر عرق ش رَّ
َّ
ا أ يَّّ دُونَّ مَّ ا بُنَّ اكَّ »بینم عبادت کن، پسرم، کمتر از آنچه می« یَّ رَّ

َّ
ا أ دُونَّ مَّ

یرِ  سهههِ نْهُ بِالْیَّ يَّ عَّ ضهههِ بْداً رَّ بَّّ عَّ حَّ
َّ
ا أ لَّّ إِذَّ زَّّ وَّ جَّ ِ نَّّ اللهَّ عَّ عُ فَّ نَّ صهههْ به عمل کم هم از او راضهههی ای را دوسهههت داشهههته باشهههد اگر خدا بنده 5«تَّ

قدر سیاسی بهوند که از عبادت غافل کنیم. یا آنشود. چنین نیست که افرادی بگویند: ما به هیچ وجه در سیاست دخالت نمیمی
بههههوند. افراط و تفریط چه در مسهههائل اعتقادی چه اخلاقی، همه خطرناک اسهههت. افراط و تفریط در مسهههائل اعتقادی موجب به 

شهههود، افراط در عمل موجب وسهههواس بلبی و ت مّل یا فقر میشهههود، در مسهههائل اقتصهههادی موجب اسهههراف و رفاهیکفر و شهههرک م
شادابس و نهاط میی این موارد آثار منفی هستند. در عبادت موجب خستگی و بسشود. همهمی شود. عکس میلی و گرفتن روح 

شود لذا بور است. افراط در انفاق موجب تهیدستی و بیچارگی میینهای دیگر هم هماین موارد هم وجود دارد. تفریط در زمینه
ی اسلام ی اعتدال بوده است. امیر المؤمنین )علیه السّلام( دومین شخصیت برجستهی زندگی امامان )علیهم السّلام(، شیوهشیوه
لَّ »اند، فرماید: دو دسهههته بر اثر افراط و تفریط و انحراف از اعتدال سهههقوط کردهمی الٍ هَّ الٍ وَّ مُبْلِ ٌّ قَّ نِ مُحِبٌّّ غَّ جُلاَّ یکی  6«كَّ فِيَّّ رَّ

افرادی که در مورد من غلو کردند و گفتند علی خدا است. ما امروز هم علی اللّهی داریم، دوم دشمنان بدخواه که گفتند علی کافر 
له وجود دارد که علی را اله بخوانی یا اسههت. این دو سههر افراط و تفریط اسههت، خدا، کافری ببینید چه قدر در بین این دو مرز فاصهه
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ی برگزیده، با مع زه، با علم غیب، با ولایت تکوینی، کافر بخوانیی نه افراط، نه تفریط، امیر المؤمنین عبدٌّ مِن عباد الله امّا بنده
ان افرادی که لطمه زدند فراوان ها نکاتی است که باید روی آن توجّه بهود. در تاریخ اسلام ما از این جریبا قدرت به اذن الله، این

لام( را کافر می یابیم. یکی از این دسهههههته خوارج هسهههههتند. خوارج مظهر تفریط هسهههههتند یعنی کسهههههانی که امیر المؤمنین )علیه السهههههّ
 اعلام جنگ با حضرت امیر کردند. مظهر تفریط در این بخش. « إنِ الحُکمُ إلّا لله»خواندند و با کج سلیقگی و با شعار 

هِمْ »ر افراط در سهههختگیری؛ امام باقر فرمود: خوارج مظه نْفُسهههِ
َّ
ی أ لَّ قُوا عَّ یَّّ بر خودشهههان سهههخت گرفتند. اگر کسهههی یک گناه ان ام  1«ضهههَّ

های دیگری هم داریم. یک وقت جمعی از صوفیان خدمت امام رضا رسیدند در حالی که امام گفتند او کافر است. مثالداد میمی
بور ما اینها به امام رضا اعتراض کردند که چرا لباس شهای مندرس پوشیده بودند. آنها لباسود و آنرضا لباس زیبایس پوشیده ب

تي»اسههتا امام این آیه را خواندند  ََّ الِله الَّّ مَّ زینَّ رَّّ نْ حَّ زْقِ  قُلْ مَّ باتِ مِنَّ الرِّ یِّ جَّ لِعِبادِهِ وَّ الطَّّ خْرَّ
َّ
های چه کسههی گفته اسههت که زینت 2«أ

 ی معصومین )علیهم السّلام( بود. ی فردی ائمّهر خود حرام کنیدا این چهارمین محور در سیرهالهی را ب
 ه( تواضع:

کنیم. کنیم محور تواضههع اسههت. البتّه این محورها زیاد اسههت ولی ما به محورهای اصههلی اشههاره میامّا پن مین محوری که عرض می
لام( اسهههت. مرحوم علّامه م لسهههی ی معصهههومین )علیهم ایکی از محورهای مهم در سهههیره لام( بحث تواضهههع ائمّه )علیهم السهههّ لسهههّ

كَّ التَّّ »کند: بور معنا میتواضهههههع را این 132ی ، صهههههفحه75)رضهههههوان الله تعالی علیه( در کتاب بحار ا،نوار، جلد  رَّ ع تَّ واضهههههُ رَّ وَّ التَّّ بُّ کَّ
ولِهِ وَّ ِ،ولِي ا،مرِ وَّ لِلمُؤمِنی سهُ ل لله وَّ لِرَّ لُّ ذَّ َِ وَّ الإسهتیلاءالتَّّ فعَّ مِ حُبّ الرَّّ دَّ سهت که انسهان تکبّر نکند، فروتن باشهد، تواضهع این ا« نَّ وَّ عَّ

 جویس نداشهههته باشهههد؛ توقّع احترام وییه برایو مؤمنین و تمایلی به برتری -یعنی امام معصهههوم–در مقابل خدا و پیلمبر و ولی امر 
 خود را نداشته باشد. 

تواضهههع در برابر  -2تواضهههع در برابر فرمان خدا و پیامبر و امامان که همان تسهههلیم بودن اسهههت،  -1شهههود: پس تواضهههع دو قسهههم می
شهههوم که برای هر چیزی در اسهههلام حدّ و ضهههوابطی وجود دارد؛ مثلًا جا متذکّر میمؤمنان و اظهار کوچکی در برابر اهل ایمان. همین
رُ »تواضهههع در مقابل کافر و دشهههمن جایز نیسهههت  بُّ کَّ َالتَّّ رِ عِبادَّ بِّ کَّ عَّ المُتَّ ورزد، فروتنی در برابر او جایز کسهههی در برابر شهههما تکبّر می 3«مَّ

جَّ »وقتی کافری را کهههههت  -یکی از اصههههحاب پیلمبر–ها وقتی ابودجانه نیسههههت. در روایت آمده اسههههت که در بعضههههی از جنگ رَّ خَّ
راً  بِّ
 با حالت تکبّر، این ابهّت است. « مُتِکَّ

زّت وجود داردا عزّت خوب اسهههت امّا کبر بد اسهههت، عزّت ارز  اسهههت، کبر ضهههدّ ارز  اسهههت، عزّت حقیقی چه فرقی بین کبر و ع
عزّت خدادادی اسههههت و تکبّر خودپنداری اسههههت. در مباحث  -های کبر و عزّت اسههههتها تفاوتاین–اسههههت ولی کبر پنداری اسههههت. 

ست. مرز مسائل اخلاقی یعنی ارزشی و ضدّ ارزشی گاهی بسیار ی تحقیقی ااخلاقی این مسئله بسیار مهم است حتّی کار چند رساله
زنم، مثلًا سههخاوت و اسههراف. علی الظّاهر در کنند. من مثال میبه هم نزدیک اسههت و بسههیاری در جامعه این دو را با هم خلط می

 هر دو زیاد خرج کردن است امّا یکی ارز  است و دیگری ضدّ ارز  است. 
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با آمال و آرزو. این خوب نیسههت که انسههان به دنبال امل و آرزوهای بابل باشههد ولی بلند همّت بودن خوب  مثلًا تفاوت همّت بلند
سُولِهِ وَّ لِلْمُؤْمِنینَّ »جا تکبّر با عزّت. عزّت نوعی ابهّت است است. فرق این دو با هم چیستا همین َُ وَّ لِرَّ تکبّر یک ضدّ  1«وَّ لِلهَِّّ الْعِزَّّ

رزها به هم نزدیک هسهههتند عزیزان باید در تبیین مصهههادیق آن خیلی دقّت کنند. در دعاها هم داریم. امام ارز  اسهههت. چون این م
ي بِالْکِبْرِ »کند سّ اد به خدا عرض می نِّ لِیَّ بْتَّ نِي وَّ لاَّ تَّ عِزَّّ

َّ
 خدایا به من عزّت بده ولی تکبّر نده.  2«أ

شود انسان متکبّری است. امام حسن م تبی بینید متوجّه میسان میپس هر انسان با ابهّت و با عظمتی در جامعه وجود دارد ان
بور بودند. حتّی یک بار یک ایسهتادند، امام سهّ اد هم همینشهد مردم همه به تماشهای ایههان میهای مدینه میوقتی وارد کوچه

کِبْراً »کافر یهودی به این برخورد اعتراض کرد و به امام حسههههههن گفت:   الْکِبْرُ لِلهَِّّ  » تکبّر دارید. آقا فرمود: شههههههما 3«إِنَّّ فِیكَّ 
لّاَّ کَّ الَّ  قَّ فَّ

ی الَّ عَّ الَّ الُله تَّ ٌَّ قَّ کِنْ فِيَّّ عِزَّّ هُ وَّ لَّ حْدَّ ولِهِ وَّ لِلْمُؤْمِنِینَّ  وَّ سههُ َُ وَّ لِرَّ بینی عزّت اسههت تکبّر نیسههت. فرق تکبّر و عزّت که تو میاین «وَّ لِلهَِّّ الْعِزَّّ
شهود، عزّت حقیقت زند و دسهت مربوب میکنی آب اسهت امّا آب موج میاقعیت ندارد، فکر میفرق آب و سهراب اسهت؛ سهراب و

 است. 
که وقتی می 63ی ی فرقان، آیهبحث تواضههههههع بحث مهمّی اسهههههههت. قرآن کریم در سههههههوره وییگی عباد الرّحمن یعنی  12خواهد 

ی »شمارد زیده را تواضع میهای برگزیده را بر شمارد جالب است که نخستین وییگی بندگان برگبنده لَّ مْهُونَّ عَّ ذینَّ یَّ حْمنِ الَّّ عِبادُ الرَّّ
وْناً  رْضِ هَّ

َّ
روند. جالب اسههت که اگر شههما این ی خدا کسههانی هسههتند که روی زمین با آرامش و بدون تکبّر راه میبندگان برگزیده 4«اْ،
ونَّ »گوید رفتن بیان کرده اسههت. چرا می شههوید که نخسههتین وییگی را تواضههع در راهوییگی را ببینید متوجّه می 12 مْهههُ ا تکبّر یک «یَّ

دهد، بیهههترین نمود تکبّر در راه رفتن و مهههی اسههت. آدم متکبّر در راه رفتن یک صههفت درونی اسههت که در اعمال خود را نهههان می
دهد. لذا یههههههتر خود را نههههههان میحالت تکبّر دارد. شهههههاید در گفتار و نگاه شهههههخص متکبّر هم تکبّر پدیدار باشهههههد ولی در راه رفتن ب

لام( در تفسههیر این آیه در روایتی که در م مع البیان آمده اسههت میمی فرماید: منظور از این آیه آن بینید که امام صههادق )علیه السههّ
 است انسان در راه رفتن تکلّف و تکبّر نداشته باشد. این یک آیه بود. 

ها را دوسهههت دارند را بر هایس که خدا و پیلمبر آنخواهد اوصهههاف انسهههانت. وقتی میاسههه 54ی ی مائده، آیهی دیگر در سهههورهآیه
ی الْکافِرینَّ »فرماید: شههههههمارد می لَّ ٍَ عَّ عِزَّّ

َّ
ی الْمُؤْمِنینَّ أ لَّ ٍَ عَّ

ذِلَّّ
َّ
ها را دوسههههههت دارند بندگان خوب خدا، مؤمنانی که خدا و پیلمبر آن« أ

در برابر کافر نیرومند هسهتند. این دو صهفت اذلّه و اعزّه را در مقابل هم ببینید،  کسهانی هسهتند که در برابر مؤمن متواضهع هسهتند و
در مقابل مؤمن اذلّه اسههههت یعنی فروتن و در مقابل کافر اعزّه. پس این یکی از صههههفات مهم اسههههت. حتّی خدا به پیلمبر خود این 

كَّ »آمده اسهههت:  88ی ح ر، آیه سهههورهکند. این دسهههتور صهههریب خدا به رسهههول الله اسهههت که در دسهههتور را ابلای می ناحَّ وَّ اخْفِْ  جَّ
ارِ »کافر نه، « لِلْمُؤْمِنینَّ  ی الْکُفَّّ لَّ اءُ عَّ شِدَّّ

َّ
ها بگستر. از این تعبیر زیباتر امّا در مقابل مؤمنان، ای پیلمبر بال و پر خود را در مقابل آن 5«أ

ت مطرح کرده اسههت. تمثیل بسههیار زیبایس اسههت که اگر بخواهیم شههود که خداوند تواضههع را به یک تعبیر آمیخته با مهر و محبّ نمی
های خود اظهار علاقه کنند مادر بال خود را خواهند نسههههههبت به جوجهها میبور گفت: وقتی پرندهآیه را توضههههههب بدهیم باید این

                                                           
 . 8ی منافقون، آیه سوره -1
 . 92الصّحیفَ السّّ ادیَ، ص  -2
 . 325، ص 24بحار ا،نوار، ج  -3
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ا و حوادث مصههههههون بمانند و پراکنده روند تا از سههههههرما و گرمها زیر پر و بال مادر میگسههههههتراند، وقتی بال خود را گسههههههتراند بچّهمی
های پرنده گوید: بال خود را برای مؤمنان بگستر؛ یعنی تو مانند یک پرنده هستی و مردم را مانند جوجهنهوند. خدا به پیلمبر می

ذب کرد ای قرار بده که هم جذب تو بهههوند و آن چیزی که از اسههلام مردم را جگیری، خود را برای مردم به گونهتحت پوشههش می
 تواضع و اخلاق پیلمبر بود. 

در یک روایت آمده است که خدا به حضرت داود وحی کرد که ای داود نزدیکترین افراد به من افراد متواضع هستند و بعیدترین 
بْعَّ »افراد نیز متکبّران، 

َّ
ذلِكَّ أ ، کَّ عُونَّ اضهههِ وَّ اسِ مِنَّ الِله الْمُتَّ بَّ النَّّ قْرَّ

َّ
نَّّ أ
َّ
ا أ مَّ اوُدُ، کَّ ا دَّ رُونَّ یَّ بِّ

کَّ اسِ مِنَّ الِله الْمُتَّ این روایت در کافی، - 1«دُ النَّّ
ها متکبّران هستند. به همین جهت در روایت داریم اگر بور که نزدیکترین افراد به من متواضعان هستند دورترین آن، همین2جلد 

هُ میبرد و اگر کسهههی تکبّر کند خدا او را به زمین کسهههی تواضهههع کند خدا او را بالا می عَّ ضهههَّ رَّ وَّ بَّّ کَّ نْ تَّ هُ الُله وَّ مَّ عَّ فَّ عَّ لِلهَِّّ رَّ اضهههَّ وَّ نْ تَّ زند. مَّ
 2«الله

رینَّ »فرماید: قدر با تکبّر با شهههدّت برخورد شهههده اسهههتا خدا میمن از یکی از اسهههاتید اخلاق پرسهههیدم، چرا این بِّ
کَّ ى الْمُتَّ ثْوَّ  3«بِئْسَّ مَّ

امّا  -ی این صههفات بد هسههتند؛ بدگمانی، دروی و....البتّه همه–میان صههفات رذیله  جهنّم جای متکبّران اسههت. ایهههان فرمودند: در
ائِي»کند دانید چراا چون متکبّر با خدا مقابله میها بدتر اسههههههت. فرمودند: میی آنتکبّر از همه اءُ رِدَّ یکی از صههههههفات خدا  4«الْکِبْرِیَّ

رُ »ای منفی ندارد گوییم متکبّر معنکه به خدا میمتکبّر اسههههههت. منتها این بِّ
کَّ ارُ الْمُتَّ بَّّ زیزُ الْ َّ یْمِنُ الْعَّ لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَّ این آیه در -« السههههههَّّ

ی تو اسهههت. ی تو اسهههت، کبریایس زیبندهگوییم متکبّر یعنی عظمت زیبندهوقتی به خدا می -آمده اسهههت 23ی ی حههههر، آیهسهههوره
هُ الُله »گوید: است. لذا خداوند میحالا اگر کسی تکبّر ورزید با خدا مقابله کرده  عَّ ضَّ رَّ وَّ بَّّ کَّ نْ تَّ  این هم وییگی پن م است.  5«مَّ

لام( در زمان خلافت خود خرما خریده بود و به خانه می . برد. بعضهههههی افراد گفتند اجازه بدهید ما ببریمامیر المؤمنین )علیه السهههههّ
داد کسی بار فرمود: صاحب عیال من به حمل بار خود سزاوارتر است؛ یعنی من پدر این خانواده هستم، من باید ببرم. اجازه نمی

 برد. ایهان را همراه ایهان ب
لام( دیدند چند نفر فقیر دور هم نهههههههسههههههته خورند. گفتند: آقا بفرمایید. ابا عبدالله )علیه اند و غذا میروزی ابا عبدالله )علیه السههههههّ

لام( سههر سههفره رِینَّ »ها غذا خورد. بعد فرمود: ی آن فقرا نهههسههت و با آنالسههّ بِّ
کَّ رت دارد. بعد خدا از متکبّر نف 6«إِنَّّ اللهَّ لاَّ یُحِبُّ الْمُتَّ

شما هم به خانه شرط آمدم که  سفره افتاده بود، امام رضا با غلامان غذا ی آنی من بیایید. همهفرمود: به این  ها را دعوت کرد، 
بَّّ »ی وزرا آن بالا اسههت، تهههریف بیاورید. فرمود: سههاکت با ی خورد. شههخصههی آمد و گفت: یا بن رسههول الله، سههفرهمی هْ إِنَّّ الرَّّ مَّ
بَّ  الِ تَّ عْمَّ

َّ
اءَّ بِاْ، زَّ احِدٌّ وَّ الْ َّ بَّ وَّ

َّ
ٌَّ وَّ اْ، احِدَّ مَّّ وَّ

ُ
احِدٌّ وَّ اْ، ی وَّ الَّ عَّ كَّ وَّ تَّ پدر و مادر و دین ما یک اسهههههت، این چه حرفی اسهههههت که تو  7«ارَّ

 ی ما بود. ی ائمّهی وزرا یعنی چهی این سیرهگویسا سفرهمی
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شههناخت، تقاضهها کرد بدن او را کیسههه بکهههد. امام شههرو  کرد به را نمی امام رضهها وارد حمّام شههد. شههخصههی در حمّام بود که ایهههان
 که شخصی آمد و امام را شناخت و گفت: ایهان امام رضا است. آقا فرمودند: کاری با او نداشته با کیسه کهیدن بر بدن او تا این

 مورد پن م بود.  و تا پایان کار را ادامه داد. این تواضع موجب رشد و تعالی و ترقّی است. این هم
 و( آراستگی:

بندی ما. شهههههمین محور آراسههتگی اسههت. آراسههتگی رسههیدگی به ظاهر و تمیز و نظیف بودن و امّا آخرین یا شهههههمین وییگی در دسههته
انِ »است. خداوند نظیف و نظافت را دوست دارد. معروف است که  یمَّ  مِنَّ الْإِ

َُ افَّ ظَّ یق این . در روایات داریم که یکی از مصاد1«النَّّ
ث»آیه  دِّ حَّ كَّ فَّ بِّ َِ رَّ ا بِنِعْمَّ مَّّ

َّ
یکی از مصههادیق بازگو کردن نعمت این اسههت  -های پروردگار خود را بازگو کن، آشههکار کننعمت- 2«وَّ أ

اندوزی نیسهههت، یعنی تمیز بودن، که انسهههان ظاهر آراسهههته داشهههته باشهههد. حالا که داری تمیز با . آراسهههتگی الزاماً به معنای ثروت
شتند لذا بعضی از اوقات که رعای ت بهداشت، ژولیده نبودن، نامرتّب نبودن. پیلمبر گرامی اسلام روی این مسئله تأکید فراوان دا
قدر به ظاهر خود کردند که چرا اینکردند که به ایهههههان اعتراض میقدر به خود رسههههیدگی میخواسههههتند از منزل بیرون بروند آنمی

 کردند. کردند، حتّی رنگ مید، مرتّب میزدنکنیدا شانه میرسیدگی می
ا بِنِ »آمده است که شخصی از امام صادق پرسید: این آیه یعنی چها  341ی ، صفحه2روایتی زیبا در وسائل الهّیعَ، جلد  مَّّ

َّ
َِ وَّ أ عْمَّ

ث دِّ حَّ كَّ فَّ بِّ هُ »آقا فرمودند: « رَّ وْبَّ فُ ثَّ ظِّ هُ » -2ن نظیف باشههد، لباس انسهها -1معنای این آیه چند چیز اسههت: « یُنَّ بُ رِیحَّ یِّ خوشههبو « یُطَّ
هُ » -3باشهههی،  ارَّ صُ دَّ صهههِّ هُ » -4کاری کند، خاکی نباشهههد. ی خود را گچخانه« وَّ یُ َّ تَّ فْنِیَّ

َّ
کْنُسُ أ ی خانه را جارو کند. جارو آسهههتانه« وَّ یَّ

ث»ی کاری کردن، خوشههههبو کردن، پاکیزه کردن لباس به عنوان چهار مصههههداق برای آیهکردن، گچ دِّ حَّ كَّ فَّ بِّ َِ رَّ ا بِنِعْمَّ مَّّ
َّ
ذکر شههههده « وَّ أ

 است. 
ارِبِ »کنم. رسههول خدا فرمود: من چند مثال در مورد آراسههتگی برای شههما عرض می خُذَّ مِنَّ الهههَّّ

ْ
أ نْ تَّ
َّ
َِ أ نَّّ ها یکی از سههنّت 3«إِنَّّ مِنَّ السههُّ

سبیل انسان کوتاه باشد به گونه  -این روایت در فرو  کافی است-اخل دهان وارد نهود. ای که بالای لب باشد و داین است که 
ارَّ » بَّ بْلُغَّ الْإِ ی یَّ
تَّّ  که بالای لب باشد. این یکی از موارد توصیه به آراستگی است که در روایات آمده است. تا این« حَّ

یبُ »امیر المؤمنین فرمودند:  َِ الطِّ نَّّ َِ وَّ هُوَّ مِنَّ السهههههُّ افَّ ظَّ ارِبِ مِنَّ النَّّ خْذُ الههههههَّّ
َّ
کوتاه کردن سهههههبیل از سهههههنّت پیلمبر اسهههههت و یکی از  4«أ

ها را کوتاه های پاکیزه اسههت. باز در روایات تأکید فراوانی بر ناخن گرفتن شههده اسههت. وجود مقدّس امام باقر فرمودند: ناخنسههنّت
بر خلاف ابلیس که اسم  ها است. چون شیطان معنای عامّی دارد،کنید که محل شیطان است. منظور از شیطان کثافات و میکروب

نْسِ وَّ الِْ نِّ »خاص است شیطان جمع هم آمده است  یابینَّ الْإِ
 گفتند. گاهی برای فهم مردم تعبیر میکروب را به شیطان می 5«شَّ

بِّ »مثال دیگر مسههههواک اسههههت. امیر المؤمنین فرمود:   لِلرَّّ
ٌَّ ا رْضههههَّ مِ وَّ مَّ ٌَّ لِلْفَّ رَّ طْهَّ اكُ مَّ وَّ ِ گی دهان اسههههت، مسههههواک موجب پاکیز 6«السههههّ

خهههنودی خدا اسههت. وجود مقدّس امام رضهها پنج مسههواک داشههتند به تعداد پنج نماز که هر کدام هم در یک ظرف مخصههوص بود؛ 
این مسائل خیلی مهم  .برای نماز صبب مسواک جدا، ظهر جدا، ملرب، عها، خیلی جالب است که ایهان پنج نوع مسواک داشتند
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 2اینگونه زیستن 

له در روایات تأکید شهههده اسهههت. موضهههوع کوتاه کردن موها چقدر در روایات مورد تأکید اسهههت. هسهههتند. عطر، چقدر روی این مسهههئ
مِ »انگهتر، چقدر روی عقیق و فیروزه تأکید شده است. رنگ کردن و خضاب کردن  تَّ رٍ بِالْکَّ عْفَّ بُو جَّ

َّ
یْنُ وَّ أ سُولُ الِله وَّ الْحُسَّ بَّ رَّ ضَّ  1«خَّ

لام( خود را به وسههیلهیعنی رسههول خدا، امام باقر، امام حسههین ) م، نوعی رنگ ثابت بوده ی رنگی خضههاب میعلیه السههّ تَّ کردند. کَّ
 ی ما است. ی ائمّهها نکات مهمّی در سیرهرفته. ایناست که دیرتر از بین می

عتُم»در یک کلمه، رسههههول خدا فرمود:  طَّ ا اسههههتَّ فُوا بِکُلِّ مَّ
ظَّّ نَّ ی بنی الإسههههلام فَّ نَّّ »هرچه توان دارید نظافت کنید. چراا  2«تَّ الَّ عَّ  الله تَّ

َ افَّ ظَّ ی النِّ لَّ ظیف»خداوند اسلام را بر نظافت بنیان گذاشته است، « عَّ کُلُّ نَّ َ إلّاَّ  نَّّ دخُلَّ ال َّ ن یَّ شود مگر هر انسانی که وارد نمی« وَّ لَّ
های ماه رمضان ی از شبی ماه، بعضقدر در اسلام غسل داریما غسل جمعه، غسل اوّل ماه، غسل نیمهنظیف باشد. چرا ما این

دو غسل، چراا حتّی یک سری اغسال فعلیه داریم در کتاب عروَ الوثقی گفته شده است. مثلًا حضرت امیر هر شب غسل نهاط 
ها کردند. اینکرد. فتوا و روایت در کتاب عروَ الوثقی آمده اسههت، حضههرت امیر در هر شههب غسههل نهههاط، غسههل شههادابس میمی
 ی نظافت است. ت دین اسلام به این مسئلهی اهمّیّ دهندهنهان
ظیفٌّ » مَّ نَّ فُوا»رسول خدا فرمود: اسلام دین پاکیزگی است.  3«إنَّّ الإسلاَّ ظَّّ نَّ تَّ جا خوب شما هم این پاکیزگی را رعایت کنید. همین« فَّ

است اشاره کنیم، البتّه بحث اخلاق فردی است ولی چقدر در مورد محیط زیست در اسلام تأکید شده است، چقدر در مورد پرهیز 
ورد شستهوی مو در اسلام تأکید شده است. قبل از غذا دست را بهویید، بعد از از گذاشتن آشلال در خانه شده است، چقدر در م

ها همه برای این اسهههههت که یک مؤمن باید غذا دسهههههت را بههههههویید. چقدر تأکید به ارتماس و فرو رفتن در آب شهههههده اسهههههت. این
 مردم جاذبه داشته باشد. بعدی باشد، باید در بین های جامع داشته باشد، نباید ژولیده باشد، نباید تک وییگی

 ی منظّمی داشتند، عمّامه، لباس، محاسن. چقدرمراجع و علمای ما، حضرت امام )رضوان الله تعالی علیه( را ببینید که چقدر چهره
ها، کنند منتها این حرفها بیان میها را در کتابروی شهههههانه کردن مو تأکید شهههههده اسهههههت. چیزهای اختصهههههاصهههههی. امروز این حرف

ها نهان از همان بُعدی اشتن مسواک، شانه و حوله تأکید کرده است که نباید مهترک باشند. اینهای امروز است اسلام بر دحرف
 شود و آن نظافت است. ی فردی معصومین ملاحظه میاست که اسلام در سیره
م ای بعد صحبت خواهیهشاءالله در ارتباط با سایر اقسام سیره، در برنامهی فردی هم به پایان رسید. إنبحث ما در ارتباط با سیره

 کرد. 
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